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کتاب الحج
جلسه 7 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

سخن در این است که آیا حج صب صحیح است یا خیر؟ سه روایت مطرح شد که به نظر ما صحت حج صب از این روایات
استفاده شد هر چند مرحوم والد ما فرمود از این روایات، نمتوان صحت حج صب را استفاده کرد.

در ادامه بحث، روایت مطرح خواهد شد که نته مهم در آن وجود دارد و آن این که، در زمان که صب حج انجام مدهد و
هنوز بالغ نشده، در روایت عنوان حجة الاسلام بر آن اطلاق شده یا این که عبد قبل از آن که آزاد شود، اگر حج را انجام داد،

عنوان حجة الاسلام بر آن اطلاق شده است. این در حال است که با ملاحظه روایات باب حج، در میابیم که عنوان حجة
الاسلام، به معنای حج است که واجد جمیع شرایط است؛ یعن آن حج که بر انسان مستطیع در طول عمرش ی بار واجب

مشود، حت اگر ی بالغ مستطیع، ی بار حجة الاسلام انجام داد، بار دوم دیر عنوان حجة الاسلام ندارد.

به بیان دیر، ی تعریف روشن و مورد اتفاق از حجة الاسلام هست و آن این که حجة الاسلام عبارت است از: «الحج الذی
وجب من ناحیة الاسلام»، حال سؤال این است که چونه در این روایت، عنوان حجة الاسلام بر حج صب که بالغ نشده اطلاق

شده است؟ اگر هم بعداً این روایت را توجیه کردیم، متوان گفت از این روایت استفاده مکنیم حج صب مشروع و صحیح
است هر چند مجزی از حجة الاسلام واجب، نباشد.

روایت شیخ صدوق(قدّس سره) از امام صادق(عليه السلام)

این روایت هم مشل سندی دارد و هم از جهت متن مورد بحث است. این روایت را صاحب وسائل در جلد یازدهم از شیخ
صدوق(قدّس سره) نقل مکند:

فَقَدْ قَض بِه جذَا حا ِبالص قُول(عليه السلام) يهدِ البا عبا تعمس قَال مالْح نانِ ببا نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم»
[1]«تَقعي َّتح مَسةَ اجح فَقَدْ قَض بِه جذَا حدُ ابالْع و ربي َّتح مَسةَ اجح

راوی مگوید از امام صادق(عليه السلام) شنیدم که مفرماید صب وقت که حج انجام بدهد، حجة الاسلام انجام داده است تا
این که بزرگ شود (یعن اگر هم آن اصطلاح را در باب حجة الاسلام نداشتیم، از این روایت استفاده مشد که حج صب، حج

صحیح است) و اگر ی عبدی را حج ببرند و حج انجام دهد، او نیز حجة الاسلام انجام داده تا این که آزاد شود.
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دو نته در متن روایت، باید در نظر گرفته شود؛ ی از نظر استعمال کلمه حجة الاسلام و دیری از نظر غایت است که در این
روایت، هم برای صب و هم برای عبد ذکر شده است. پیش از بیان این دو نته، ابتدا به بررس سند روایت مپردازیم.

سند روایت

در سند این روایت در کتاب وسائل الشیعة، «ابان بن الحم» آمده است. در رجال بیش از 30 نفر داریم عنوان «ابان» برای آنها
عمران، ابان بن اب است از قبیل: ابان بن اب م نداریم. عناویناز آنها، عنوان ابان بن الح به کار برده شده که در هیچ ی
عیاش، ابان بن اب مسافر، ابان بن ارقم، ابان بن تغلب، ابان بن راشد، ابان بن سعید، ابان بن صدقه، ابان بن عثمان الاحمر

البجل، ابان بن کثیر، ابان المحارب، ابان بن محمد البجل، ابان بن مصعب، اما در هیچ کدام نام از ابان بن الحم نیست.

شیخ صدوق(قدّس سره) در من لا یحضره الفقیه مگوید: «روی ابان عن الحم»[2]؛ یعن بین «عن» و «بن» تصحیف صورت
گرفته و چون در نوشتار نزدی به هم هستند، در روایت صدوق(قدّس سره)، «ابان عن الحم» است، اما صاحب وسائل «ابان

بن الحم» نوشته که پیداست اشتباه و سهوی در نوشتار صورت گرفته است.

در اینجا کس به ذهنش نیاید که سند این روایت، مردد است بین ابان بن حم است یا «ابان عن الحم» و سند را باید کنار
گذاشت؛ زیرا اصلا شخص به نام ابان بن الحم نداریم تا این که بوئیم مردد بین ابان بن الحم یا ابان عن الحم است.

بنابراین، صحیح در سند روایت، «ابان عن الحم» است. حال باید دید مراد از «ابان» و «الحم» کیست؟

تمییز مشترک نسبت به «ابان» در روایت

عنوان «ابان» عده زیادی از راویان به کار برده شده که چند تن از آنها، معروف هستند مانند ابان بن تغلب. اگر کس بوید ابان
بن تغلب فقط از امام باقر و امام سجاد(عليهما السلام) روایت نقل کرده است، قرینه مشود که در این روایت مراد از ابان، ابان

بن تغلب نیست، لین وقت به کتب رجال مراجعه مکنیم، ابان بن تغلب هم از امام سجاد، هم از امام باقر و هم از امام
صادق(عليهم السلام) نقل مکند. بنابراین، ی احتمال این است که مراد از ابان، ابان بن تغلب باشد.

منته محقق خوی(قدّس سره) درباره ابان بن تغلب مفرماید اولا، روایات او در حدود صد و س مورد (و اندک) است و ثانیاً،
مستقیماً از معصوم(عليه السلام) نقل روایت مکند نه این که بین ابان و معصوم(عليه السلام)، ی راوی واسطه باشد (مر در

یازده مورد).[3] البته این ی ادعای است که حتماً ایشان تتبع کرده است و اگر این سخن را بپذیریم، قرینه خوب مشود بر این
که مراد از ابان در این روایت، ابان بن تغلب نیست. اما این که بوئیم ابان بن تغلب، از امام صادق(عليه السلام) نقل نمکند،

حرف درست نیست؛ چرا که در روایات از امام صادق نیز نقل مکند.

ابان بن تغلب است و ی کند، یکه از امام صادق و امام باقر(عليهما السلام) نقل م در میان این عناوین «ابان»، ابانهای
ابان بن عثمان احمر بجل ثقه است که البته این ابان بن عثمان احمر بجل ثقه، از ناووسیه بوده است. دو وجه برای ناووسیه
ذکر شده که معروف آن است که ناووسیه، کسان بودند که مگفتند حضرت صادق(عليه السلام) نمرده و غائب شده است و

آن کس که در آخر الزمان قیام مکند، حضرت صادق(عليه السلام) است (حال ناووسیه اسم مان بوده یا منسوب به
شخص به نام «ناووس» بوده که چنین اعتقادی داشتهاند).

،[4]«طریقها ابان بن عثمان و فیه ضعف گوید: «و فدر کتاب معتبر در اوصاف مستحقین زکات م (هقدّس سر)ّمحقق حل
کشّ(قدّس سره) از محمد بن مسعود عن عل بن الحسن نقل مکند: «کان من الناووسیه»[5]. علامه حلّ(قدّس سره) در



خلاصه مگوید: «و الاقرب عندی قبول روایته و إن کان فاسد المذهب»[6]؛ علامه مگوید گرچه مذهبش فاسد بوده، اما من
روایات او را قبول مکنم؛ زیرا جزء اصحاب اجماع است. البته در این که ابان بن عثمان جزء اصحاب اجماع باشد نیز،

اختلاف است، منته علامه(قدّس سره) مپذیرد که جزء اصحاب اجماع است.

البته ابان بن عثمان، احتمالا به امامیه عدول کرده همانگونه که بعض از مورخین و رجالیین ذکر کردند. نتیجه آن که ابان موثق
است؛ یعن ابان بن عثمان به خاطر این که جزء اصحاب اجماع است، مورد قبول و توثیق شده است و چون ابان بن تغلب

مستقیم از امام(عليه السلام) نقل مکند و در این سند آمده: «ابان عن الحم»، پس در اینجا مراد از ابان، ابان بن عثمان است.

برخ از بزرگان مگویند از کلمات شیخ صدوق(قدّس سره) در مشیخه، استفاده مشود هر جا کلمه «ابان» به صورت مطلق
در روایات آمده، مراد ابان بن عثمان است.

ارزیاب دیدگاه محقق خوی(قدّس سره) درباره «ابان»

مرحوم خوئ مفرماید مراد از ابان در این روایت، نمتواند ابان بن تغلب باشد، ابان بن عثمان هم نمتواند باشد؛ زیرا در هیچ
روایت ندیدیم که ابان بن عثمان از حم بن حیم صیرف روایت نقل کند. بنابراین، معلوم نیست ابان، ابان بن تغلب است یا

ابان بن عثمان یا ابان دیری. از این رو، سند روایت مخدوش است.[7]

مورد نقل کرده باشد و همین کاف گوئیم شاید در همین یشود آن است که موارد م (هقدّس سر)که به محقق خوی الاش
است. این که ایشان مفرماید حت ی روایت در جای دیر ندیدیم، در پاسخ باید گفت که اولا، همه روایت به دست ما نرسیده،

ثانیاً، لازم نیست متعدد باشد، بله همین ی مورد کاف است. بر این اساس، این سخن نمتواند دلیل بر این باشد که مراد از
ابان در اینجا ابان بن عثمان نیست. ثالثاً، مراد از این ابان، یا ابان بن تغلب است یا ابان بن عثمان که هر دو موثقاند و لازم

نیست بدانیم این ابان، معیناً کدام ابان است.

دیدگاه والد معظَّم(قدّس سره) درباره «ابان»

فرماید ظاهر آن است که مراد، ابان بن عثمان است[8]، منتهسطر کوتاه م مرحوم والد ما در کتاب تفصیل الشریعه در ی
ایشان دیر قرینهای بر این مطلب ذکر نمکند. فقط قرینه همین است که از کلام خود صدوق(قدّس سره) در مشیخهاش

استفاده مشود که شیخ صدوق(قدّس سره) مخواهد بوید هر جا من ابان را به نحو مطلق آوردم، مراد ابان بن عثمان است،
مر ی قرینهای بر خلاف باشد. ممن است ی جا قرینهای باشد که مراد در آنجا ابان بن عثمان نیست، ول اگر قرینه ای

نباشد و به صورت مطلق آورده باشم، مراد، ابان بن عثمان احمر بجل ثقه است.

البته ی ابان دیر داریم به نام «ابان بن محمد البجل» که همان «سندی بزاز» است. نام او در روایت دیری آمده که شیخ
طوس(قدّس سره) در تهذیب و استبصار این روایت را آورده:

«و بِاسنَادِه عن محمدِ بن احمدَ بن يحي عن السنْدِيِ بن محمدٍ عن ابانٍ عن حم بن حيم الصيرف قَال سمعت ابا عبدِ اله(عليه
السلام) يقُول ايما عبدٍ حج بِه مواليه فَقَدْ قَض حجةَ اسَم»[9]؛ راوی مگوید از امام صادق(عليه السلام) شنیدم که مفرماید

عبدی که موالاش او را به حج ببرند و حج انجام دهد، حجة الاسلام انجام داده است.

پرسش مطرح در اینجا آن است که، آیا این روایت که شیخ طوس(قدّس سره) در اینجا نقل مکند با روایت قبل (که ابان عن



الحم بن حیم بود)، ی روایت است یا دو روایت؟ در پاسخ باید گفت که دو روایت نیست، بله ی روایت است؛ چرا که اگر
راوی و مروی عنه ی نفر باشند، ی روایت است نه دو روایت و در اینجا، در نقل صدوق(قدّس سره) مگوئیم «عن ابان عن
الحم» (که مراد حم بن حیم است) قال سمعت ابا عبداله(عليه السلام) و در نقل شیخ طوس(قدّس سره) در این روایت هم
مگوید: «عن الحم سمعت ابا عبداله(عليه السلام) یقول»، منته در این نقل عبارت: «حتّ یبر» و «حتّ یعتق» ندارد، اما

همان روایت است.

در این روایت آمده: «بِاسنَادِه عن محمدِ بن احمدَ بن يحي عن السنْدِيِ بن محمدٍ»، سندی بن محمد در کتب رجال اینگونه
و هو المعروف بسندی البزاز»[10]، سپس گفته شد که: «عن» اضافه است؛ یعن ترجمه شده است: «ابان بن محمد البجل

«سندی بن محمد» که همان ابان بن محمد است؛ یعن همان کس است که معروف به ابان بن محمد است از حم بن حیم
روایت نقل کرده است.

از؛ یعناست برای سندی بز ه این عنوانبل ،طبق این بیان، این ابان، نه ابان بن تغلب است و نه ابان بن عثمان احمر بجل
«عن السندی بن محمد ابان» که میان کلمه ابان و محمد، نباید «عن» باشد. حال اگر بوییم مراد از ابان، سندی بن بزاز است،

باز در سند روایت مشل نیست.

جمعبندی بحث

شیخ صدوق(قدّس سره) در مشیخه مگوید من هر جا ابان بویم، مراد ابان بن عثمان است مر در جای که قرینه بر خلاف
باشد و در اینجا چون قرینه بر خلاف نیست، پس ابان بن عثمان مراد است. محقق خوئ(قدّس سره) مفرماید ابان بن عثمان از
حم بن حیم روایت ندارد، در پاسخ مگوئیم خود همین روایت هست. به قرینه روایت که از شیخ طوس(قدّس سره) در تهذیب

و استبصار نقل کردیم، ابان در این سند، لقب است برای سندی بزاز، نه ربط به ابان بن تغلب دارد و نه ربط به ابان بن
عثمان. بنابراین، سند روایت از جهت ابان حل شد.

بنابراین، دو سؤال در سند روایت مطرح است، اول آن که ابان کیست؟ نظر ما این شد که چون شیخ صدوق(قدّس سره) در
مشیخه خود مگوید من هر جا در من لا یحضر، ابان مگویم، مراد ابان بن عثمان است مر در جای که قرینه بر خلافش

باشد، ما مگوئیم در سند این روایت نیز، مراد از ابان، ابان بن عثمان است، ول با قطع نظر از این مطلب مگوئیم به قرینه
این روایت که شیخ طوس(قدّس سره) در تهذیب نقل کرده، متوان گفت ابان در این روایت، عنوان است برای سندی بزاز، نه

ابان تغلب است و نه ابان بن عثمان که مسئله حل مشود و او نیز ثقه است.

در ادامه باید اثبات کنیم که این روایت با روایت که شیخ صدوق(قدّس سره) در من لا یحضر آورده، ی است، راویِ در هر دو
حم است و مروی عنه امام صادق(عليه السلام) و قریب المضمون به یدیر نیز مباشند، منته در ی به صورت کامل

آورده و در ی به صورت کامل نقل نرده است.

بررس وثاقت «حم بن حیم»

درباره «حم» است. بیش از 50 عنوان به نام حم داشته باشیم، مثل حم بن مسین، حم بن ایمن، حم بن ایوب، حم بن
بشار، اما معروف در میان اینها، حم بن حیم منّ به «ابو خّد الصیرف کوف مول ثقةٌ روی عن اب عبداله(عليه

السلام)»[11]، که با حم بن الحیم صیرف اسدی ی است.



محقق خوئ(قدّس سره)، مرحوم والد ما و دیران، این را مسلَّم گرفتهاند که مراد از حم در اینجا، حم بن حیم صیرف ثقه
است و دلیل بر این مطلب ذکر نردهاند و تنها قرینه بر این مطلب، همین روایت است که از شیخ طوس(قدّس سره) در تهذیب

و استبصار نقل کردیم که مرحوم شیخ تصریح مکند که مراد، حم بن حیم است.

نتیجه آن که، مراد از ابان در سند روایت، ابان بن عثمان است یا اقوی این است که بوئیم ابان، ی عنوان است برای سندی
بزاز و مراد از این حم نیز، حم بن حیم صیرف است و روایت از جهت سند مشل ندارد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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